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  چكيده 
ساز شيعي بـود كـه خـود را در           رويكردهاي جريان هاي عصر صفويه     يكي از مشخصه  

 پژوهش حاضر با اين مفروض كه       نگارندگان. قامت مفهوم مهدويت آشكار كرده است     
كـاركردي نيـز     مهدويت در صفويه ضمن وجوه كاركردي، با ابعـاد كژكـاركردي و بـي             

شناسـيِ مهـدويت در عـصر         كه راه را بـراي آسـيب       اند  درصدد بوده مواجه بوده است،    
هاي عموماً ايدئولوژيك از ايـن      تا فاصله انتقاديِ خود را با قرائت       سازندادشده هموار   ي

بندي است كه آيا مهدويت در       ترتيب قابل صورت   سؤال پژوهش بدين    . كنندامر حفظ   
هايي نيز مواجه بوده است؟ ايـن        كاركردي عين كاركردهاي موجود، با كژكاركردها و بي      

 پژوهش ناظر بر وجه كـاركردي مهـدويت در صـفويه ذيـل              اند؟ نتايج اين    موارد كدام 
؛ و در وجـه     »ملـي «بنـدي همبـستگي      صـورت . يكپارچگي سـرزميني؛ ب   . رخداد الف 

ايجـاد پوشـش عقيـدتي بـراي     . ظهور مـدعيان دروغـين؛ ب  . كژكاركردي ناظر بر الف   
ناتواني در بازجـذب نيروهـاي اجتمـاعي و در وجـه       . رعيتي؛ ج -توجيه ساختار ارباب  

هـاي   يافتـه . باشـد  كاركردي نيز مشتمل بر زوال تدريجي شيوه حكمراني صفويه مي          يب
اي  تحليلـي و بـا اتكـا بـر رويكـردي بينارشـته            -مذكور بر پاية روش مطالعـه تـاريخي       

بنـدي    گونـه پايـان     و براساس نظريه كاركردگراييِ مرتن، ايـن      ) شناختي جامعه-تاريخي(
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كاركردهـا دربـارة مهـدويت        كژكاركردها و بـي    بسا با توجه به تعدد     است كه چه     شده  
كاركردهـا   صفويه، تعادلِ خالص در نظريه مرتن، از كاركردها به كفه كژكاركردها و بـي        

  .سنگيني كرده باشد
كـاركرد، تعـادل خـالص، صـفويه،         مهدويت، كاركرد، كژكاركرد، بـي    : هاي كليدي  واژه 

  ايران
 

  مقدمه
متمايز از ادوار پيش و پـس از خـود، همـواره از يـك               هايي   صفويه در مقام عصري با مشخصه     

هژموني تاريخي ممتاز برخوردار بوده و البته مستندات تاريخي موجود تا حد چشمگيري گـواه           
هاي چندگانه و بعضاً متباينِ اين عصر، ضرورت         چنين امري است، اما به منظور واكاوي ويژگي       

  .شناختيِ آن جدي گرفته شود دارد كه انگارة آسيب
تـوان بـه     دهـد، مـي     را شكل مي   طولانيهاي صفويه كه فهرستي نسبتاً       از مجموعه مشخصه  

 گفتمان مهدويت اشـاره كـرد كـه ابعـاد متكثـري از سـاختار سياسـي، فرهنگـي و                     گيري  شكل
كـه بـه محـوري بـراي           خود كرده است؛ چنـان     گستردةاجتماعي دورة مربوطه را متأثر از دايرة        

ان در عصر يادشده تبديل گرديده و بسترساز بسياري از تحـولات            جلب مشاركت فقها و نخبگ    
نگارنـدگان پـژوهش   حال به منظور ورود به مقولة مهـدويت،    . در يك گذار تاريخي شده است     

 بـا طـرح ايـن سـؤال كـه         و با اتكا به نظرية كـاركردگرايي،         تحليلي-تاريخي ا رويكرد حاضر ب 
هدويت در عصرصفويه چه مواردي بوده اسـت،        كاركرديِ م  زواياي كاركردي، كژكاركردي و بي    

گرفته با موضـوع      مطالعات صورت . اند وجوه چندگانة مهدويت در صفويه بوده     دنبال بررسي    به
مهدويت در صفويه، در نگاهي تفكيكي، داراي سه ويژگـي عمـده اسـت؛ نخـست آنكـه ايـن                    

هايي    متفاوتي از داده   هاي بندي مطالعات وجهي توصيفي داشته و در فقدان مبانيِ نظري، صورت         
هاي قالبي بيان پيشينه و طرح پيشينه         منظور فاصله گرفتن از شيوه      به. اند مشابه را بازتوزيع كرده   

بـراي مطالعـة    » دبليو كرسـول   جان  «شده توسط    مطالعاتي به صورت تخصصي، از روش مطرح      
 مـرور روايتـي     به اين منظور از روش مـرور سيـستماتيك بـه جـاي            . پيشينه استفاده شده است   

نقـشه پيـشينه نقـشه      «استفاده شده و در پايان نقشة پيشينة استخراجي ارائه گرديده است؛ زيـرا              
شيوة قيفي مـورد نظـر كرسـول مبنـا          ). 77: 1391كرسول،  (» بندي پيشينه است   ديداري از دسته  

حقيـق  محقق تنها به مطالعاتي كه مـستقيماً بـه موضـوع ت           «قرار داده شده است كه براساس آن،        
هـايي بـراي تأمـل درخـصوص         هـايي كـه زمينـه      شود و ساير حوزه    پرداخته است، محدود نمي   

ترتيب،  بدين  ). 76كرسول، همان،   (» نمايد مورد توجه قرار خواهند گرفت      موضوع را فراهم مي   
طور خاص به موضوعات مربوط بـه مهـديت    تر و سپس به مطالعاتي كه به ابتدا به مطالعات عام  
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 .اند، اشاره شده است ه پرداختهدر عصرصفوي

نظريـه   «1،»صفويان در عرصـه ديـن و فرهنـگ و سياسـت           «عموم پيشينه تحقيقاتي همانند     
بخـشي   گفتمان نجـات   «3،»مهديان دروغين « و   2»)ع(الزمان  صاحب دولت با صفويه اتصال دولت 

 5،»)ق986-907( هماسـب ط اسماعيل و شاه   عصر شاه  تحليل گفتمان مهدويت در    «4،»در صفويه 
نقد نظريه نيابت پادشاهان     و بررسي «7،»نگاري مهدويت در صفويه    تاريخ «6،»ايران عصرصفوي «

 فرآينـد  در موعـودگرايي  انديـشه  كـاركرد  تحليـل  و تبيـين  «8،»)عج(طرف امام زمان   از صفوي
 بـه  اسـلامي  انقلاب و صفويه دولت رويكرد تطبيقي بررسي «9،»صفويه دولت تمدني-فرهنگي
  و 11»عـصرصفويه  در مهـدويت  گفتمـان  ارزيِ هـم  زنجيره ايجاد چگونگي «10،»هدويتم آموزه

  Mystics, Monarchs, and Messihas Cultural Landscape of Early Modern Iranكتـاب  
 Messianic Hopes and Mystical Visions: The Nurbakhshiya، 12اثـر كـاترين باباييـان   

Between Medieval and Modern Islam    و13 تـأليف شـهرزاد بـشير Converting Persia, 

Religion and Power in the Safavid Empire    بـه اعتبـار  14صـعب  تأليف رولا جـوردي أبـي  
                                                 

  .پژوهشكده حوزه و دانشگاه: ، قماستي و فرهنگ و سني در عرصه دانيصفو، )1379(رسول جعفريان  .1
 .علم: ، تهران)ع(الزمان نظريه اتصال دولت صفويه با دولت صاحب، )1390( رسول جعفريان .2

 .علم: ، تهرانمهديان دروغين، )1391(رسول جعفريان  .3

 .ي و فرهنگيشركت انتشارات علم: ، تهراني عصر صفوراني در ايبخش گفتمان نجات، )1392(نسيم خليلي  .4

 تهماسـب   و شـاه   لاسـماعي   در عصر شـاه    تي گفتمان مهدو  ليتحل«،  )1394(محبوبه اسماعيلي و نزهت احمدي       .5
 .5-35، صص20، سال پنجم، شمارة  اسلامخيمه تارپژوهشنا، »)ق907-986(

 .افكار: ، تهرانراني اي امپراتوريينوزا: ي عصر صفورانيا، )1393 (ومنين. يج.  اندرو.6

، سـال   مـشرق موعـود   ،  »هي در صـفو   تي مهـدو  نگـاري  خيتـار «،  )1397(نـژاد    حميدرضا مطهري و سعيد نجفي     .7
 .229-249، صص46دوازدهم، شمارة 

، انتظار موعود ،  »)عج( از طرف امام زمان    ي پادشاهان صفو  ابتي ن هي و نقد نظر   يبررس«،  )1397(نژاد   يسعيد نجف  .8
 .69-94، صص60، شمارة 18دوره 

 ـ و تحل  نيـي تب«،  )1398(زهرا سادات كشاورز و محمدعلي چلـونگر و اصـغر منتظرالقـائم              .9  ـ كـاركرد اند   لي  شهي
 .257-294، صص50، سال سيزدهم، شمارة شرق موعودم، » دولتيتمدن-ي فرهنگندي در فرآييموعودگرا

 بـا   تي مهـدو  ة بـه آمـوز    ي و انقلاب اسلام   هي دولت صفو  كردي رو يقي تطب يبررس«،  )1399(پور   مرتضي حسن  .10
 .25-48، صص48، سال يازدهم، شمارة يمطالعات مهدو، » ظهوريساز نهي نقش فقها و زمتي بر مشروعديكأت

 در  تي گفتمان مهـدو   ارزيِ   هم رهي زنج جادي ا يچگونگ«،  )1402(سعيديان جزي   زهرا سادات كشاورز و مريم       .11
 .19-42، صص3، شمارة 15، دوره هاي تاريخي پژوهش، »هيصفو عصر

12. Babayan, Kathryn (2002), Mystics, Monarchs, and Messihas. Cultural Landscapes of 
Early Modern Iran, Center for Middle Eastern Studies of Harvard University Press. 
13. Shahzad Bashir (2003), Messianic Hopes and Mystical Visions: The Nurbakhshiya 
between Medieval and Modern Islam, University of South Carolina Press. 
14. Rula Jurdi Abisaab (2004), Converting Persia, Religion and Power in the Safavid Empire, 
NewYork: I.B Tauris. 
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اي صرفاً كاركردي و حتي بعضاً ايدئولوژيك با كليت صـفويه و             مرور سيستماتيك آنها، مواجهه   
كـاركرديِ آن    د كژكاركردي و بـي    خصوص پديدة مهدويت در اين عصر داشته و كمتر به ابعا            به

تحقيق حاضر، افزون بر بيـان كاركردهـاي مهـدويت اماميـه         نگارندگانبنابراين  . اند توجه داشته 
. اند  كردهكاركرد، ورود    شناختيِ آن، ذيل مفاهيم كژكاركرد و بي       هاي آسيب  عصر صفوي، به جنبه   

 حاضر تلاش شده است در حـد        در اغلب اين آثار به نقش مردم پرداخته نشده، اما در پژوهش           
هايي چون بخش    هاي تاريخي موجود، عناصر اجتماعيِ مربوط به فرهنگ جامعه، در بخش           داده

دربـارة  . يكپارچگي سرزميني، براساس عموميت اجتماعيِ تشيع و دالِ منجـي، برجـسته گـردد             
ري در روحية   شه  شيعي نيز در بخش همبستگي ملي، بازآرايي فرهنگ ايران        -افزايي ايراني  هويت

شيعي مردم مورد توجه قرار گرفته؛ ضمن اينكه در بخش مربوط به مدعيان دروغين، به فرهنگ      
 .گرايي جامعه وقت نيز اشاره شده است خرافه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
  

  
  
  

  مروري بر پيشين پژوهش: 1شكل شمارة 

مطالعات داراي 
رويكرد كاركردي، 

با وجه تحليلي 
 اوليه 

هاي  مطالعاتي كه به جنبه
كاركردي مهدويت در 

اند و  صفويه پرداخته
حداقلي از وجه تحليلي 

جوه اند اما و جا آورده را به
كژكاركردي آن را مغفول 

  اند گذاشته

مطالعات پيشينه سنخ بندي  

مطالعات فاقد 
رويكرد 

كاركردي و 
 توصيفي صرف

گيري تحليلي  مطاله مبتني بر جهت
 كاركردي

هاي  كه به جنبهمطالعاتي 
كاركردي مهدويت در 

طور خاص  صفويه به
نپرداخته و يا صرفاً به 
وجه تمدني صفويه 

اند و  طور عام پرداخته به
صرفاً به توصيف مسئله 

مهدويت اماميه 
اند و  پرداخته

هاي مختلفي  بندي صورت
هايي همانند، بدون  از داده

  .اند وجه تحليل ارائه كرده
. 

مركز بر وجوه كاركردي مهدويت اماميه اي كه با ت مطالعه
اي،  طور اخص، و بنا بر تحليل نظري، در ساختاري بينارشته به

.درصدد ورود به عرصه تحليل در اين خصوص است  

 مطالعه حاضر
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  چارچوب نظري
 ـ         چارچوب نظري پژوهش پيش    شناسـي   هـاي جامعـه    ارادايم رو، مبتني بر يكي از اسـتوارترين پ

دار  اي ريـشه   در ذيل اين پارادايم، نظريه    . ناميده شده است  » پارادايم واقعيت اجتماعي  « كه   است
.  تكوين يافته است   2»رابرت مرتن « قرار دارد كه از سوي متفكراني چون         1»كاركردگرايي«نام   به  

هاي نظـري    تواند مكانيسم   كه مي  اي معرفي كرده است    گانه بندي سه  او كاركردگرايي را در پيكره    
  .لازم را براي آزمون فرضيه پژوهش حاضر فراهم كند

 برآوردن يك نياز يا نيازهاي    ناظر به  كه   دلالت دارد هايي    مجموعه فعاليت «مفهوم كاركرد بر    
به نـسبت همـين تعريـف، گيـدنز كـاركردگرايي را      ). 131: 1382، ريتزر(» باشد يك سيستم مي  

حـسب    اجتماعي را به بهترين وجه بر      هاي پديده«توان   اند كه از طريق آن مي     د مكتبي فكري مي  
: 1387،  گيـدنز (»  تبيـين كـرد    كنـد،  فراهم مـي  جامعه  سيستم   دوام و بقاي     رايكاركردهايي كه ب  

 هاي تاريخيِ ظهورِ نهادهـا يـا جوامـع گونـاگون اسـت      كاركردگرايي بديلي براي تبيينو  ) 800
  ). 103: 1387، ويك سج و ادگار(

با تغييـر    اما وي    ،شد   به كاركردهايي مثبت و آشكار اطلاق مي       عموماًكاركرد   يش از مرتن،  پ
 آشكار و پنهـان   و همچنين كاركردهاي   كاركرد را به كاركردهاي مثبت، منفي و خنثي        ، تلقي اين

يگر  كه يك نهاد به نفع نهادهاي د       استكاركرد مثبت آن كاركردهايي     «،  از نظر مرتن   .تعميم داد 
 شـود   كاركرد منفي به پيامدهاي سوء يك نهاد نسبت به نهادهاي ديگر اطلاق مي             .دهد  انجام مي 

 كاركردهاي خنثي بيانگر آن دسته پيامدهاي است كه ايجاباً و سلباً نسبت بـه نهادهـاي ديگـر         و
ــد خاصــيت ــد فاق ــزر،(» ان ــراد «). 146-145 :1382 ريت ــاي آشــكار م ــته از از كاركرده آن دس

آن دسـته از   كاركردهـاي پنهـان   كـه   درحـالي ؛  گيرنـد   ست كه با قصد قبلي انجـام مـي        اكاركرده
» شـود    از مقتضيات ذاتي آن محسوب مي      باشد، اما   لزوماً با قصد قبلي نمي     كاركردهايي است كه  

  ).147همو، همان، (
دانـست و بـراي     عبارتي مرتن نسبت دادن صرف كاركرد براي هر پديده را نادرست مـي        به
. هايي را نيز فرض گرفته اسـت       كاركردي ديده در ضمن كاركردهايش، كژكاركردها و يا بي       هر پ 

ترتيب، مرتن از اصل ضرورت كاركردي، وحدت كاركردي و شمول كاركردي كـه بـراي    بدين  
هر پديـده بالـضروره كاركردهـايي را قائـل اسـت، اسـتفاده كـرده و كژكـاركردي بـودن و يـا                        

از همين نقطه است كـه رويكـرد مـرتن را           .  را محتمل دانسته است    كاركردي بودنِ آن پديده    بي
هـاي   كـاركردي  شناختي دانست و دقيقاً نظرية او براي كاويدن كژكاركردها و بـي            توان آسيب  مي

                                                 
1. Functionalism 
2. Robert K. Merton 
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تعـادل  «در نهايت، با اتكا بـه مفهـوم   . مهدويت در عصر صفويه به كار اين پژوهش خواهد آمد 
بندي تبعات مهـدويت در عـصر صـفوي پرداخـت؛            جمعتوان به     در تئوري مرتن، مي    1»خالص

  .ها است كاركردي زيرا تعادل خالص به معناي ارزيابي نسبت كاركردها به كژكاركردها و بي
  

  وجوه كاركردي مهدويت در عصر صفويه
عـصر  . تواند از كاركردهـايي برخـوردار باشـد        هاي مورد تأسيس هر جامعه و فرهنگ مي        پديده

ن عصري بـا ضـرايب كـاركرديِ مهـدويت، اقـدام بـه تـرويج رويكردهـاي                   عنوا  صفويه نيز به  
توان اين امـر را      خصوص از نوع شيعي كرد و به استناد مبناي نظري يادشده، مي             گرايانه به  منجي

  .براساس كاركردهاي محتمل آن مورد بازخواني قرار داد
  

  بندي همبستگي ملي صورت. الف
از طريق مفهـوم و بـاور عمـومي بـه وجـود و              » ملي «بنديِ نوع و ضريبي از همبستگي      صورت

. توان براي مهدويت در عصر صفويه لحاظ كـرد         ظهور منجي، يكي از كاركردهايي است كه مي       
تـوجهي   تبيين سازوكار و مكانيسم يا چگونگي ايجاد نـسبي ايـن همبـستگي را تـا حـد قابـل                     

 شيوع و عموميت چشمگير     صفويه از ناحية  . وجو كرد   توان در مهدويت عصر صفويه جست      مي
باور به منجي در ميـان شـيعيان و بـا برجـسته كـردن مهـدويت، موفـق شـد از طريـق عـاملي                    

يافته در گذار تاريخي ايران و فـارغ از قوميـت، ديانـت، جنـسيت و هويـت، ميزانـي                     عموميت
 هاي جامعه را فراهم كند؛ گو اينكه برخـي پـذيرش ايـن عقيـده           درخور از همبستگي ميان توده    

در ميان ايرانيان عصر صفوي را در باور به اين انديشه در زمينه تاريخي ايرانِ پـيش                 ) مهدويت(
  .دانند از اسلام مي

با توجه به اكثريت غالب شيعيان در عصر صفوي به لحاظ جمعيتي، منجـي در مقـام دالـي                   
ستگي ميـان ايـن     ها، طبقات و اقوام، قابليت ايجاد ائـتلاف و همب ـ          فراگير براي ساير افراد، گروه    

طيف متنوع را داشته و به همين سبب مورد استفاده ساختار سياسي صـفويه قـرار گرفتـه و بـه                     
انجاميده است؛ زيرا خصلتي فراقومي، فراطبقاتي، فراجنسيتي و فراجغرافيـايي          » ملي«همبستگي  
 و  يافتة شاهان صفوي براساس همبستگي ملي، فارغ از نـوع قوميـت            نگاه عموميت . داشته است 

عباس براي ملتش نه تنها يك پادشـاه         شاه«: توان در اين توصيف دريافت     جنسيت و طبقه را مي    
وي نه تنها به رعاياي خـود       .  حال پدر و سرپرست دلسوز و مهرباني است         خوب، بلكه در عين   

: 1348دلاوالـه،   (» ...دهـد  بخشد بلكه به هركس كه نيازمند باشد پول كافي مي          زمين و حشم مي   
                                                 

1. Net Balance 
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مـورد اشـاره قـرار    » هـر كـس  «سبب تأكيد موجود در آن بـر تعبيـر        گزارة فوق به    ). 171-172
فـارغ از طبقـه، جنـسيت، قوميـت و     -كه از اين گزاره و تأكيد آن بر هر كس             گرفت؛ زيرا چنان  

 رويكردي عـام بـه      -طور مطلق  و البته نه به   -دهد، رويكرد حكام صفوي عمدتاً        نشان مي  -غيره
  .جامعه بوده است

هاي صفويه، برقراري مجدد پيوند ميان حكومت و جامعـه از پـي              كي از مبرزترين ويژگي   ي
شدن حاكميت ملي در     اين شكاف تا حد چشمگيري ناشي از قرباني         . ها شكاف بوده است    قرن

رغم هويت قـومي و خانـداني خـود، سـعي در             هاي خانداني بود، اما صفويه به      مسلخ حاكميت 
ساختار سياسي صفويه با اتكـا بـر عموميـت بـاور بـه           . داشت» ملي«ي  ايجاد ميزاني از همبستگ   

سبب رسميت و شـيوع حـداكثري تـشيع، توانـست آن را بـه       منجي در ميان اكثريت ايرانيان به   
ترديـد، عوامـل متعـددي ممكـن اسـت           البته بـي  .  تبديل سازد  همبستگياي براي    المصالحه  وجه
الطـوايفي و    طور قطع خـروج از ملـوك        اشد، اما به  ساز اين همبستگي و يكپارچگي بوده ب       سبب

بازيابي مفهومي كلي ايران از سوي صفويه، صرفاً با سازوكارهاي دفاعي و نظامي حاصل نشده               
توانند نقشي جدي در ايجاد اين همبـستگي         است و عوامل فرهنگي، اجتماعي و عقيدتي نيز مي        

گواه اين تحليل، مشترك    .  يكي از آنها باشد    تواند ايفا كرده باشند كه عموميت باور به منجي، مي        
بودن باور به منجي در ميان تمامي اديان و مذاهب وقت از سويي و تأكيدات حكـام و سـاختار        

گرايـي سـاختار    دربـارة تـأثير منجـي   . گرايـي از سـوي ديگـر اسـت     حكمراني صفويه بر منجي  
عـشري   راحت مذهب اثني   به ص  فتوحات شاهي هروي در    حكمراني در ايجاد همبستگي، اميني      

را كه نسبت به ساير فرق شيعي، ناظر بر وجود موعود است، عامل غلبه بر تـشتت و اخـتلاف                    
نـشين ملـك از      و به اين طريق است كه بارگـاه       ...«: در عصر صفويه معرفي كرده و افزوده است       
ت حاصل  اسماعيل به جمعي   عشري خسرو آفاق شاه    خلايق شرقيه تا غربيه از مصدر ديانت اثني       

  ).51: 1383هروي،  اميني (» آورد
 الاخبـار   تكملةنقش موعودگرايي وقت در همبستگي مردم براي پيوستن به قيام صفويه، در       

از اويماقات روملو و شاملو و      ... قشون قشون صوفيان و غازيان    ...«: گونه توصيف شده است     اين
و ايـن شـوق بـه    ... يمـت نمـوده  مصر و ديـاربكر شـروع بـه عز       ... القدر از بطون روم و شام و      

سـبب مقدمـه ظهـور بـود و بـا           ... هزار نفر را   از لشكري قرينه به دوازده    ... پناه  اسماعيل دين  شاه
: 1369 شـيرازي،     بيگ عبدي(» كرد خبر داده بود برابر مي    ) ص(موعودي كه حضرت رسالت پناه    

به التزام ركاب شيخ جنيـد       پيوستن اقشار جامعه به قيام صفويه،         خاقان  جهاتگشايدر  ). 35-38
شود كـه بـه پوشـش مردمـان ايـران، روم و              ، نسبت داده مي   )عج(اسماعيل نزد امام عصر    تا شاه 

آبادي يكپارچگي مـردم     خاتون). 36-35: 1364جهانگشاي خاقان،   (هندوستان منجر شده است     
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 مردمان شبيه   در ياري كردن حكام صفوي را بارها ناشي از آن دانسته است كه اين ياري از نظر                
است كه نمونة آن، اتحاد مردم در لشكركشي به الوندبيگ و           ) ع( بيت  به ياري كردنِ موعود اهل    

  ).441: 1352آبادي،  خاتون(گيري ممالك آذربايجان است  بازپس
گمان، همبستگي ملي طيفي بلند است و توفيق صفويه در ايجاد آن، امـري نـسبي بـوده                   بي

اهـل   پيش از صفويه نيز با توجه به اينكـه اكثريـت جامعـه ايـران                است؛ ضمن اينكه در اعصار      
بخـش    عنوان عاملي وحدت    توانست به  اند، تسنن و باورهاي آن امري عام بوده و مي          سنت بوده  

بـه همبـستگيِ پديدآمـده در       » ملـي «بر اين اساس، در مقالة حاضر اطـلاق پـسوند            1.عمل كند 
سـاحت ملـي امـري چندسـطحي اسـت و           : ه است كه  صفويه با اين قيد بلادرنگ صورت گرفت      

شـده  » ملـي «شود و صفويه تنها موفق به كسب ميزاني اوليه از اين وجه              طيفي بلند را شامل مي    
 معـدود  همچنـين  .در گيومه آورده شده است    » ملي«بر همين اساس در سراسر متن، لفظ        . است

 حاكميـت، مبنـاي ايـدئولوژيك       بويه و صفويه در تاريخ ايران وجود دارد كـه          ادواري چون آل    
سبب طرح اين مبناي ايدئولوژيك توسط صفويه، نياز بـسيار           خود را تشيع اعلام كرده بود و به         

بيشتري نسبت به حضور علما در حكومت و تقسيم قدرت با آنها، ميان حكام صفوي به وجود                 
ضاي مناسب منجر بـه     گيري اولين حكومت فراگير شيعه در ايران با ايجاد ف          گو اينكه شكل  . آمد

و اين فعاليت آزادانـه در دو  ) 449: 1385رويمر، (فعاليت آزادانة شيعيان بعد از نهصد سال شد     
رخ داد و در سطح نخبگان، بـا احـراز مقامـات ديـواني و       ) روحانيون(سطح عمومي و نخبگان     

لگرايي جمعـي   نكته پاياني اينكه عم   . اجرايي و در نتيجه، تقسيم قدرت با روحانيون صعود كرد         
 عبـارتي    مقايسه نيست؛ بـه    از فقها در همگامي با حكومت وقت نيز با ساير ادوار تاريخي قابل              

جمعي از فقها در عين جائر دانستن حكومت صفوي و عـدم انتـساب عنـوان نيابـت بـه آن از                      
 ـ    حيث فقهي، عملاً استقرار يك حكومت شيعي را فرصتي براي تثبيت تشيع مي             ر دانستند و بنا ب

همين موضع عملگرايانه، مناصب متعـددي را پذيرفتنـد و از تقـسيم قـدرت از سـوي صـفويه                
  .استقبال كردند

مبناي تئوريك اين عملگرايي از پيش نيز در ميان برخـي از علمـا تئـوريزه شـده بـود، امـا                      
تـوان در رسـالة      اي از شكل تئوريزه ايـن عملگرايـي را مـي           نمونه. گاه فرصت ظهور نيافت     هيچ

                                                 
تفاوت عصر صفويه آن است كه اولاً وسعت قلمرو حكمرانيِ اغلبِ ادوارِ پيش از صوفيه، محدودتر از صفويه                   .1

مـين دليـل حـصول همبـستگي بـه مراتـب       بوده و در نتيجه، تنوع قومي، فرهنگي و طبقاتي محدودتر بوده و به ه      
گرايي موجود در تشيع، سطحي  سنت فاقد يك ماهيت جنبشي بوده، اما خصيصة منجي ثانياً اهل. تر بوده است  آسان

هـا و    را ايجاد كرد كه ذيل فرهنگ عمومي انتظار، ميان ساير طبقات، فرهنـگ            ) ظهور منجي (از پوياييِ رو به آينده      
 . همبستگي را در اختيار گذاشته استها، قابليت ايجاد قوميت
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 اماميـه و  الهدي مـشاهده كـرد كـه در كتـاب            از سيد مرتضي علم   » السلطان  عمل مع      في سئلةم«
-153: 1380اصـل،    كريمي زنجـاني    : به. ك.ن( آمده است    غيبت هاي سده نخستين سياست در 

اين دست مباني مربوط به فقه حكومتي، در صفويه شـدت بيـشتري يافـت و در آثـاري                   ). 161
رساله ). 2/178: ق1421كاشاني،  فيض ( كاشاني نمود يافت  ي فيض از سوتعيين سياساتچون 

ضـرورت   دربـارة  مجلـسي     از علامـه  » خراجيه و راله الاوزان و المقـادير      «ديگر در همين باره،     
، علمـاي شـيعه     )صـفويه (كه تا پيش از حكومت شـيعه          پرداخت خراج به صفويه بود؛ درحالي     

: 1370جعفريان،  (افت خراج از سلطان جائر نداشتند       چندان موافقتي با پرداخت خراج و يا دري       
اي، از پرداخت خراج به  طهماسب با نوشتن رساله و اين محقق كركي بود كه در زمان شاه) 191

  ).143-1/142: 1349محقق كركي، (سلطان جائر دفاع كرد 
هدف از طرح اين موضع در اين بخش آن است كه مخاطب به اين نكتـه مهـم توجـه داده                     

اند، اما در رويكـردي      د كه علما هرچند نيابت حكام صفوي از سوي منجي را تصريح نكرده            شو
كلي و در برخي از احكام خود كه حادترين آن مجاز شـمردن پرداخـت خـراج بـه پادشـاهان                     

اند و در نتيجـة ايـن        صفوي است، فضايي كه اين نيابت را به مردمان وقت القا كند، ايجاد كرده             
يبي غيرمستقيم حكام صفوي را در ادعاي نيابت كامكار كردند و ايـن نيابـت،               فضاسازي، به ترت  

  .صفويه را قادر به ايجاد همبستگي و موفق به متحد كردن مردم در راستاي اهداف خودكر
  
  تأمين يكپارچگي سرزميني. ب

ساختار سياسي صفويه با اتكا بر اصولي چون نيابت و اتصالِ حاكميت خود به حاكميت عـصر                 
 فـراهم آورد؛  ، توانست پشتوانة اجتماعي لازم براي حفـظ تماميـت ارضـي را       )مهدويت(ور  ظه

شـونده بـه حاكميـت منجـي         زيرا با طرح و تثبيت اين مدعا كه حكومت صفوي نائب و متصل            
خواهد بود، توانست تعلق سرزميني مردم را ترميم كند و به حكومت چنان اعتباري ببخشد كـه                 

اي چون شورش قلندر  طلبانه هاي تجزيه  جنبشكه چنانسرزميني بپرهيزد؛ توده از انديشه تجزيه     
 .به حداقل رسيدند

هاي امنيتي ناميـد، بـسيار       توان آن را ويژگي    ها كه مي   صفويه از حيث برخي ديگر از ويژگي      
اي كـه    شـده   خاص بوده است؛ زيرا در آستانة تأسيس سلسله صفويه، حدود سـرزميني تعريـف             

عثمـاني و   . ورزي همسايگان قرار داشت    شد، مورد طمع   يران تشخيص داده مي   ذيل عنوان كلي ا   
ترين دشمناني بودند كه حدود سـرزميني ايـران وقـت را بـا جغرافيـا و                  ازبكان  از جمله جدي    

سامان داخلي از حيث نوع حكمراني بـه شـكلي مـشدد،             وضعيت بي . پسنديدند مليتي ديگر مي  
ورزي همـسايگان از     اساساً طمع . معرض فروپاشي قرار داده بود    انگارة بلند تاريخي ايران را در       
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باشد و صفويه نيز اگر موفق به حفـظ يكپـارچگي            فهم مي  كفايتي در اداره كشور قابل       ناحية بي 
بندي آن در برابر عثماني و ازبك شد، اين امر را از ناحيه نوع اداره كشور كـه                   سرزميني و پيكره  

اعتقادي بوده است، ميـسر كـرد و از         -اجتماعي و  فرهنگي   -ريسازي فك  خود موكول به جريان   
خـود را نمايـان     » حكومت ملي «ها مهدويت اماميه بود كه در قامت يك          سازي جملة اين جريان  

حـال   آميز است، در عـين       هرچند اطلاق يك وضعيت تماماً ملي به حكومت صفويه اغراق         . كرد
 در نوع حكومت وقت شد؛ ضمن اينكه از بعد     توان منكر ميزان يا سطحي از اين شكل ملي         نمي

داخلي اساساً دورة پس از ايلخانيان و پيش از صفويان را به علت كثـرت حكومـت طوايـف و                    
دسـت   نامند و صفويه با چنين وضعيتي قـدرت را بـه    الطوايفي مي چندپارگي ايران، دورة ملوك   

لغ بر ده حكومـت خودمختـار بـود         هاي محلي كه با     اسماعيل با برداشتن قدرت    البته شاه . گرفت
جـا كـه      ، وحدت سرزميني باستاني ايران بزرگ را تجديد كـرد تـا بـدان             )1/78: 1384روملو،  (

فـر   و ظـاهر  همـايونش  از ناصـيه  جهانـدارى  آئين حال مبادى در«: اسكندربيگ تركمان نوشت
  ). 1/25: 1382تركمان، (» باهر مبينش جبين از ايزدى

وز عاشورا و نوروز به مثابه آيينـي ملـي مـصادف بـا يكـديگر شـد،       اي ديگر كه ر  در نمونه 
تركمـان،  (تركمان نقل كرده است كه روز نخست را عاشورا و روز بعد را نوروز اعلام كردنـد                  

كـه ايـن      مذهبي ايران دارد؛ چنان   -كه نشان از تلاش براي يكپارچگي ملي      ) 2/829-830: 1382
عبـاس اول سـرحدات سـرزميني        و حتي در دورة شاه    يكپارچگي از حدود تبليغاتي فراتر رفت       

اسماعيل صـفوي   ايران به عصر ساسانيان بازگشت و در فارسنامه ناصري گسترة شاهنشاهي شاه 
البواب تا سواحل دريـاي عمـان    اش از دياربكر تا كنار شط جيحون و از باب و ممالك محروسه  
عباس بـراي آنكـه از قلمـرو         ن شاه در زما «و  ) 1/501: 1367فسايي،   حسيني  (عنوان شده است    

طبقـه  ... هاي مستقل سران قزلباش در سرزمين ايران حكومتي واحـد بـه وجـود آورد               حكومت
باليدند منقـرض شـد و       هاي موروثي خود مي    اشراف يعني كساني كه به اصل، نسب و حكومت        

  ).1/121: 1375فلسفي، (» احترام و شخصيت بر بنيان لياقت، كارداني و شايستگي قرار گرفت
هايي چون ايدة اتصال و نيابت حكومت        در ادامه، شاهان صفوي توانستند از طريق مكانيسم       

كـه    مثابه سـرزمين ظهـورِ منجـي بـازآراييِ ملـي كننـد؛ چنـان        وقت به منجي، كليت ايران را به   
با ذكر كرد،   سليم عثماني كه تهديد به تصرف ايران مي         هاي سلطان  اسماعيل در پاسخ به نامه     شاه

  :بيتي، آميختگي حدود سرزميني ايران با تشيع را عامل حفظ تماميت ارضي آن دانسته بود
: 1368نوايي، (» بس تجربه كرديم در اين دير مكافات     با آل علي هر كه در افتاد، برافتاد        «
168(  

 مهدويت يكي از سازوكارهاي تلفيق ساحت ملي و تمدني ايران با ساحت             موضوعدرواقع،  
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عبـاس   توان در نقد شاه    ييني و مذهبي آن بود كه به تكوين يكپارچگي انجاميد و اين امر را مي              آ
واقعـا بـراي مـسيحيان      «: نسبت به سستي كشورهاي مسيحي در مواجهه با تركان عثماني يافت          

» هايي را بـشنوند    هاي خود چنين سرزنش    انگاري آور است كه از خارجيان به مناسبت سهل        شرم
عباس حاكي از آن است كه وي منافع ملي و حدود سرزميني             موضع شاه ). 243: 1348 دلاواله،(

ديد؛ زيرا در اين گزاره به مسيحيت اشاره كرده است؛ گـويي ديـن               را در آميختگي با ديانت مي     
  .تواند عامل تأمين يكپارچگي باشد مي

الطـوايفي   ملـوك ها از حيـث خـارجي و    مخاطرات امنيتي موجود از ناحيه عثمانيان و ازبك       
پاره كرده بود، بازگشت بـه سـاحت سـرزميني           پس از ايلخانيان از حيث داخلي كه ايران را پاره         

ايـن پراكنـدگي    . پيشين را در قامت مفهوم تاريخي ايران، براي صـفويه ضـروري سـاخته بـود               
 ـ  . سرزميني امكان بازگشت به ساحت سرزميني ايران در تماميتش را دشوار كرده بود             ا صـفويه ب

بخشيدن به تشيع، از تشيع و دال مركزي آن يعني مهدويت، خـصلتي امنيتـي سـاخت؛        رسميت  
هـاي   هاي مشخصي ميان ايران در معناي سرزميني شيعي، با سرزمين          زيرا از اين طريق مرزبندي    

پيش از اين اقـدام صـفويه، عثمـاني و ازبـك هويـت خـود را از       . عثماني و ازبك ايجاد گرديد   
 دادن بـه      حـال صـفويه بـا رسـميت       . ته و خود را ذيل آن تعريف كرده بودنـد         مذهب تسنن ياف  

جـوار تأسـيس    مذهبي كه هستة كانوني آن مهدويت است، نسخة بديلي براي اين دشـمنان هـم       
-شـيعي (كرده بود و ايران نيز از اين طريق، از مفهومي صرفاً سرزميني به مفهومي ايدئولوژيك                

  .تبديل شده بود) مهدوي
  
  
  
  
  

  
  كاركردهاي مهدويت در عصرصفويه: 2شكل شمارة 

  
 عنوان مذهب رسمي كشور      توان چنين استنباط كرد كه اعلام تشيع به        بندي مي  در يك جمع  

هاي متقني را با عثماني و ازبـك ايجـاد كـرد     بندي كه مهدويت يكي از اركان مهم آن بود، صف  
امـامي كـه متمركـز بـر امـام            تشيع دوازده  كه از دو بعد قابل تبيين است؛ نخست اينكه با اعلام          

 تـسنن    بود، حكام صفوي توانستند يك مرزبندي بـا عثمـاني و ازبـك كـه اهـل                ) عج(دوازدهم

 كاركردهاي مهدويت در عصرصفويه

بندي همبستگي ملي صورت  تأمين يكپارچگي سرزميني 
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 عبارتي رسميت  به. اجتماعي ايجاد كنند-بودند، نه فقط به شكل سياسي، بلكه به شكل فرهنگي     
هـاي   هـايي بـا پايـه      نـدي كاركردي داشت و آن كاركرد مرزب     ) عج(تشيع با محوريت امام مهدي    

ترتيـب يكپـارچگي     اجتماعي ميان ايرانِ شيعي و غيرِ ايرانِ غيرِشـيعي بـود تـا بـدين                -فرهنگي
كه در بسياري از متون صفويه، از جمله تواريخ بر جاي مانده،              سرزميني ايران تأمين شود؛ چنان    

مثـال،  بـراي   . بر محوريت و مركزيت دال منجـي در تـشيع عـصر صـفوي تأكيـد شـده اسـت                   
ترين متني است كه تشيع صفوي را به صورت مشخص مبتنـي             احمد جدي  نگاري قاضي    تاريخ

دانسته و در توجيه و تبيين اين امر، حتي نبوت را مبتني بر آن دانـسته                ) منجي(بر امام دوازدهم    
غفـاري  (» به صحت پيوسته كه هر يك از انبياء صاحب شريعت را دوازده وصي بوده  ... «: است

حـسيني  ). 21همـو، همـان،     (» اند اوصياي حضرت خاتم النبيين دوازده    «و  ) 10: 1343يني،  قزو 
عـشريِ    به جاي به كار بردن لفظ كلي تشيع، بارها از مـذهب اثنـي      تاريخ سلطاني استرآبادي در   

سـعادت لـم يزلـي و رواج مـذهب          ... مـراد آن حـضرت سـلطنت      ... «: بـرده اسـت    صفويه نام   
  ).31: 1366استرآبادي،  حسيني (» بود... ص فرقه ناجيه شيعه اماميهو استخلا... عشري اثني

سـياقي،  (» كنـد  عشري خطاب مـي    عباس را مروج مذهب اثني     شاه «فتوحات همايون مؤلف  
عباس حسيني را مركـب از دوازده        و نام شاه  ) ع(و بر همين اساس نام حضرت علي      ) 83: 1393

... چون امر به ضبط تاريخ فتوحات خلافت    «: استعدد دانسته و حتي درباره كتاب خود نوشته         
و از نوادر آنكه فتوحات همـايون دوازده حـرف          ... بناي آن بر دوازده فتح نهاده     ... مقرون فرمود 

هايي چون   رغم وجود سلسله   نطنزي پاي را فراتر نهاده و به       اي    افوشته). 85همو، همان،   (» است
تنهـا  «عـشري بـودنش،       كـه صـفويه بـه اسـتناد اثنـي          بويه كه شيعة زيدي بودند، معتقد بود          آل

  ). 15: 1373نطنزي،  اي  افوشته(» حكومت شيعي در تاريخ ايران است
هـاي   يكي از پايه«: اين امر از چشم مستشرقان نيز مستور نمانده و هانري كربن نوشته است   

» انگـارد  ع مـي  ترين عناصـر اعتقـادي تـشي       داند و آن را از محوري      بنيادين تشيع را مهدويت مي    
سبب اصل   دوم آنكه به دنبال كاستن از شكاف ميان حاكميت و جامعه به             ). 105: 1377كربن،  (

سبب تأكيد بر باوري عمومي در ايران به منجي، مرزهاي جغرافيايي ايـران              نيابت و اتصال و به      
 فراتر رفت   اين مرزها از حدود مقولاتي صرفاً ژئوفيزيك      . معنايي ملي، فرهنگي و عقيدتي يافت     

پرسـيد  ] اول عباس  شاه[شاه  «: باره نوشته است    دلاواله در اين    . و برساختي ژئواستراتژيك يافت   
در ). 256: 1348دلاواله،  (» بندند ها نمي  چرا پادشاهان اسپاني مدخل بحر احمر را به روي ترك         

وم، بنيان مهـدوي     در پاسخ به نامة تهديدآميز اسكندر پاشاي ارز ر         طهماسب شاهاي ديگر،    نمونه
حكومت صفوي را ضامن بقا و ظفرمندي آن بر حدود سرزميني خود معرفي كرده و تعرض به                 

ــامبر   ــدان پي ــه خان ــران را تعــرض ب ــرو اي ــي ، حــسين)ص(قلم ــن عل ــي ب ــن أب ــب ب و ) ع(طال
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اي ديگر، اروپاييان از     در نمونه ). 65: 1362طهماسب،   شاه(قلمداد كرده بود    ) عج(الزمان صاحب
درخواست كرده بودند به مقابله با عثماني بپردازد و مانع از تسري حوزة نفـوذ عثمـاني                 صفويه  

  .به اروپا شود
افزون بر اتكاي صفويه بر باور عمومي به منجي در ميان اديان وقت و استفاده از ايدة نيابت           
از منجي، تلاش مورخان و برخي علما بر تطبيق حكومت صفوي با مرحلـة منتهـي بـه ظهـور                    

جي و آخرالزمان نيز سـاختار حكمرانـي صـفويه را مـشروعيتي چـشمگير بخـشيد و حكـام                    من
هـا و    بر اين مشروعيت، اهداف خـود از جملـه جلـب حمايـت گـروه     تكيهصفوي توانستند با  

 تـوجهي محقـق      و تأمين يكپارچگي سرزميني را تا حد قابل       ) همبستگي ملي (طبقات اجتماعي   
 و دولتنا فـي آخـر   دولةلكم قوم «ان به تلاش براي تطبيق حديث تو اي آشنا مي در نمونه . سازند

: 1398؛ كشاورز و همكاران،     32: 1402جزي،   كشاورز و سعيديان    (با صوفيه اشاره كرد     » الزمان 
الزمان را با استفاده از اعـداد ابجـد برابـر بـا سـال                لفظ آخر   «احمد به اين منظور      قاضي  ). 283
  ).282-281: 1343، قزويني غفاري(» سب بوده، دانسته استتهما ق كه سال جلوس شاه930

دانـست كـه بـه       زوالـي مـي     صفي را دولت ابـدي و بـي          شاه حكومت السير  خلاصةمؤلف  
 روز  الخاقاني  قصصدر  ). 328-327،  36: 1368اصفهاني،   (خورد ميالزمان پيوند    حكومت آخر 
و در روز مـرگ     ) 93: 1374شاملو،  (ه  ناميده شد » اندوز  روز قيامت «اسماعيل دوم    درگذشت شاه 

عبـاس دوم    ظاهر شده و روز مرگ شاه     ) 101همو، همان،   (» علامات روز محشر  «طهماسب   شاه
:  آمده اسـت   اسماعيل آراي شاه  عالمتعريف شده و در     ) 24همو، همان،   (» هاي هستي لغزان   پايه«
 آراي  المع ـ(» اسـتمرار خواهـد داشـت     ) ع(الامـر  دولت صـفوي تـا خـروج حـضرت صـاحب          «

زمـان دولـت    «:  آمـده اسـت    آراي عباسـي   عالمدر همين باره در     ). 22-21: 1384اسماعيل،   شاه
) 1/145: 1382تركمان،  (» سعادت قرينش به ظهور حضرت صاحب العصر و الزمان اتصال يابد          

» عباس به ظهور صـاحب الامـر اتـصال يابـد           دولت شاه «و تركمان ابراز اميدواري كرده بود كه        
  ).1/230مان، هو، ه(

 ةهفتـاد كتـاب و رسـال       بيـشتر از  كثرت تأليفات درباره منجي موعود در عصر صـفويه كـه            
است، ظرفيت و ابزار ديگري بود كه حكام صفوي توانستند بـه اسـتناد              مستقل درباره مهدويت    

آن، خود را در نظر مردم موجه و مشروع جلوه دهند و مـردم را در حمايـت از خـود همبـسته                    
 صـدور ضمن اينكه توليد آثار فراوان دربارة مهدي و         .  تماميت ارضي را نيز حفظ كنند      سازند و 

اجازة انتشار و ترويج آنها توسط حكام وقت، نخبگان و علما را كه نويسندگان اين آثار بودنـد،   
كرد و اين پشتيباني خود با ايجاد مشروعيت مضاعف، حكام           به پشتيباني از حكومت ترغيب مي     

گرايانـة   رساند؛ زيرا اجازة توليد اين آثار، بر رويكـرد منجـي           ن آن كاركردها ياري مي    را در تأمي  
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  .حكام، نشانه و گواهي بود
 و المهـدي  العرف الوردي فـي اخبـار  توان به    از جملة اين تأليفات دربارة منجي موعود، مي       

 از  لزمـان البرهـان فـي علامـات مهـدي آخرا         از سـيوطي،     الزمان البرهان في علامات مهدي آخر    
الـنجم الثاقـب فـي بيـان انَّ      ،  بن عبدالعالي كركي   شيخ علي  از   اثبات الرجعة ،  الدين  بن حسام  علي

 بـن  مرعـي  از   الافهـام لنـزول عيـسي       ارشاد ذوي ،  الدين محمدبن عبدالرحمن   شمساز   المهدي
د محم ـ دسـي  از   المهـدي   المهدي فـي معرفـة      كفاية،   نوراالله شوشتري  از    خضرا هجزير،  يوسف

  .باشند  ميميرلوحي سبزواري
  

  وجوه كژكاركردي مهدويت در عصر صفويه در برابر شموليت و وحدت كاركردي 
مثابه امري كه بر بقاي صـفويه   صفويه را به توان مقولة مهدويت در  به اعتبار پايگاه تئوريك، مي    

و بـه    ليلي قرار داد   عنوان يكي از اسباب افول سيستم وقت نيز مورد توجه تح            تأثيرگذار بود، به  
مـشروعيت دروغـين از طريـق بازتوليـد         «،  »مـدعيان دروغـين   «هاي   سه نمونه از آن ذيل عنوان     

  .   پرداخت» ناتواني در بازجذب برخي از نيروهاي اجتماعي«و » رعيتي-ساختار ارباب
  

  هاي نامتعارف از مهدويت مدعيان دروغين و خوانش. الف
 مقولة مهدويت در صفويه و البته عصرهاي مشابهي كه بـر            از جمله كژكاركردهاي متصور براي    

اند، ظهور مدعيان دروغيني است كه خود را در مقام منجيِ مـورد              مهدويت تأكيد و تمركز كرده    
نكتة درخور توجه آن اسـت كـه خصيـصة غايـب            . اند نظر و يا نماينده و واسط او معرفي كرده        

مكان را به مدعيان براي طرح ادعاي خود داده         باشد، اين ا   بودن كه از جمله خصايص منجي مي      
هرچند امام حاضر و ناظر است، اما چون ظاهر نيـست           . باشد عصر غيبت، عصر  خلأ مي     . است

نفسه و به لحاظ مـاهوي امكـان طـرح       هاي وقت ندارد، في    و ارتباطي آشكار و مستقيم با پديده      
همچنين در اعصاري كه    .  كرده است  طور ناخواسته فراهم   ادعاها از طرف برخي را همواره و به       

مهدويت بيشتر مورد تأكيد بوده و زمان و مكان ظهور، بيشتر مـورد انتظـار بـوده، مـدعيان نيـز                   
سازي ايدة نيابت و اتصال بـراي طـرح         كه براي مثال، الشيبي افزون بر زمينه        اند؛ چنان  بيشتر بوده 

و نوربخشي با خاندان صفوي را      اللهي   ، حتي خويشاوندي سران طريقت نعمت     مدعيان دروغين 
الـشيبي،   (پنداشـت  گرا در عصر صفوي مي هاي مهدوي نيز عامل مؤثر ديگري براي طرح دعوي     

1387 :395.(  
...  رجـب بـر سـرير سـلطنت     در نهصدوسي، نوزدهم مـاه   «:  شيرازي نوشته است    بيگ عبدي

طنت آن  عـشري در زمـان سـل        و رواج ديـن محمـدي و رونـق مـذهب اثنـي            ... جلوس فرمـود  
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» الامر، لـواي ظهـور برافـرازد       اي رسيد كه زمان مستعد آن شد كه صاحب         حضرت به مرتبه   اعلي
تـوان   ثاني را نيز مـي     ظهور تعدادي از مدعيان با نام اسماعيل        ). 60: 1369 شيرازي،    بيگ عبدي(

ر كم ظهـو  برخي از مورخان دست  . گرايانه ديد  هاي منجي  در امتداد همين فرهنگ سياسي دعوي     
 قلنـدران  ديگر مذكور قلندر قضيه از بعد القصه«: اند ثاني دروغين را مطرح كرده چهار اسماعيل 

 و اردبيـل  و طـالش  از ايران نقطه چندين در و ...افتاده سر در ميرزائيت اسماعيل هوس را بنگي
 مقام  دردر ساختاري كه پادشاه). 1/275: 1382تركمان، (» آمدند پديد ديگري قلنداران خراسان

هـاي   تـوان در جهـت دعـوي        نيابت و اتصال با منجي قرار دارد، حتي دعوي شاه بـودن را مـي              
 غيبـت منجـي خلأيـي را پديـد آورد كـه برخـي بـا         عبارتي، به. كرددروغينِ مهدويت ارزيابي    

سوءاستفاده از اين خلأ، درصـدد پـر كـردن آن بودنـد؛ گـو اينكـه خـلأ همـواره مهـدويت را                        
عصر صفوي به   . بودندهاي اجتماعي با دعوي مهدويت قرار داده         وفق جنبش مستمسكي براي ت  

اي بـراي ظهـور مـدعياني       اي از ادوار فراز مهدويت در مقابل ادوار فرود آن، عرصـه            منزلة دوره 
هاي نامتعارف از مهـدويت را نيـز         دروغين بوده است؛ ضمن آنكه اين كژكاركرد، ساير خوانش        

عبارتي تبيين ناكارآمد از مقولـة غيبـت         به  . گري از جملة آنها بود    شد كه مهدويت غالي    شامل مي 
در عصر يادشده و يا ساير عوامل از جمله تفويض مشروعيت به حكام وقت، آن هم به عنـوان                   

ساز بروز كژكاركرد مذكور شـده و سـبب گرديـده اسـت              ، سبب )عج(حكومت نيابتي امام زمان   
جنبة كژكاركردي مهدويت غاليانه    . ي مشابه بينگارند  ها ديگراني نيز خود را محق به طرح دعوي       

هـاي دروغـين، اولاً خـصلتي افراطـي          و مدعيان دروغين آن است كه مهدويت غاليانه و دعوي         
زد و ايـن دو، يعنـي افـراط و خرافـه، همـواره از جملـه        داشته و ثانياً به ترويج خرافه دامن مي    

  .ي تاريخي جامعه ايران بوده استماندگ گرايي و عقب بازوهاي كژكاركردي در واپس
  
 رعيتي-مشروعيت دروغين از طريق بازتوليد ساختار ارباب. ب

رعيتـي از طريـق اسـتفادة ابـزاري و          -زايي و پوشش ستم و توجيـه سـاختار اربـاب           مشروعيت
در . گرايانه از مهدويت، از ديگر كژكاركردهاي متصور براي مهدويت در صـفويه اسـت              مناسك

ترين مدعيان دروغين، حكام صفوي بودند كه ذيل مفهـوم           توان گفت جدي    مي تعبيري راديكال 
 عـصر متـصل خواهـد شـد؛     مدعي بودند حكومتشان به حكومـت حـضرت ولـي        نيابت منجي،   

را داشـت و گـاه از سـوي پيـروانش           ) عـج (اسماعيل اول گاه مدعي بابيـت مهـدي        كه شاه   چنان
هـايي   نقـل داسـتان   ). 90: 1389،  و خليلـي   منفرد  فرهاني( پذيرفت اي فراتر از اين نيز مي       مرتبه

، شمـشير بـستن بـه كمـر         )1/46: 1382تركمـان،   (الزمان   اسماعيل با صاحب     چون ملاقات شاه  
و دادن  ) ع(، خواب ديـدن حـضرت علـي       )1/47همو، همان،   (الامر    اسماعيل توسط صاحب   شاه
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هـاي   لاطين صفوي در دعوي   همگي بر پيشگامي س   ) 1/80همان،  (اسماعيل   مژدة پيروزي به شاه   
اسـماعيل صـفوي براسـاس دعـوي         شـاه «: دروغين دلالت دارد؛ تا جايي كه الشيبي معتقد است        

زاهـد گيلانـي دربـارة اولاد        هاي منتسب به شيخ      بود كه به يكي از پيشگويي     ) عج(بابيت مهدي 
  ).388: 1387الشيبي، (» گشت  صفي بازمي داماد و مريدش شيخ

شـد خـود     اي كـه ادعـا مـي       تدريج افراطي شد؛ به گونه     ها به   پيشگويي با گذشت زمان، اين   
ها بود كه بعـدها      مهدي موعود، تاج سلطنت بر سر اسماعيل نهاده است و براساس همين تلقين            

حتي ). 389همو، همان،   (اي نيست    اسماعيل مدعي شد معصوم است و ميان او و مهدي فاصله          
االله    او را اوليـاء    همه«: بودند كه گونه    حيدر آن  بخشي به شيخ     اي از تقدس   نياكان صفويه در نمونه   

و تعدادي از قبايل در اطراف او جمع آمدنـد و او را معبـود         ... پندارند و وجودي تقريبا الهي مي    
خود ساختند و نماز و عبادت را به كنار نهاده و شـيخ را قبلـه حاجـات و مـسجد آمـال خـود                  

 ).115: 1382خنجي، (» نمودند

نة ديگري كه زمينه مشروعيت دروغين را فراهم كرد، موضوع نمـاز جمعـه بـود؛ زيـرا                  نمو
جمعـه در عـصر غيبـت توسـط      نماز اقامة در توجيه مجلسي علاوه بر محقق كركي، محمدتقى

 و بودند سنى پادشاهان هميشه چون كه بود همين جمعه نماز ترك وجه ...«: صفويه، نوشته است
 ديـن  ترويج به را مؤيد گردانيد صفويه حق پادشاهان آنكه تا... يشانا منصوب يا كردند خود مي

 بـه  پيونـد متـصل   ابد دولت اين كه است اميد و... آوردند بجا را علانيه جمعه نماز كه ائمه مبين

  ).4/513: ق1414مجلسي، (» باشد برپا اسلام شعاير و شود الأمر  صالح حضرت ظهور
عصر، به سـلطنت     ولة اتصال و نيابت به حكومت ولي      علما ذيل دو مق    توسطمشروعيتي كه   

 دنبال داشـت     شد، ضمن كاركردهاي يادشده در بخش قبل، كژكاركردهايي را به          وقت منتقل مي  
كـه بـراي مثـال، در       هاي صـفوي بـود؛ چنـان       كه يكي از آنها توجيه ساختار ستمگرانة حكومت       

عباس دوم نوشـته    توصيف شاهدري، هاي مذهب اي شاردن به نقل از ملا كاظم از شخصيت      نمونه
الخمر و در نتيجه كافر شده، الطاف خداوندي شامل او نيست، بايـستي              اين پادشاه، دائم  «: است

رعيتـي تـا     -عدالتي و سيستم اربـاب     گستردگي ساختار بي  ). 1/82: 1345شاردن،  (» او را كشت  
قاضـي   باره كرد و دبير در اين  اسماعيل دوم را ناگزير از انديشيدن ت       جا شدت يافت كه شاه      بدان

شاه مقـرر فرمـود در هفتـه دو روز نـواب            «: ر اين باره نوشته است     قمي د  الدين احمدبن شرف 
ميرزايي و ميرزا شكراالله در اويان عدالت نشسته، پرسش مردم نمايند و پروانچه اشـرف نوشـته                

 ).624-2/623: 1383قمي، (» تسليم كنند

توانـد   حكـام، مـي   ورها و عقايد با ايجاد مشروعيت كاذب بـراي          اساساً استفادة ابزاري از با    
 و  هاي توجيه ستم را فراهم سازد و رفتار ستمگرانة آنان را عادي و معمـولي جلـوه دهـد                   زمينه
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سبب نگاه ابزاري به مهدويت توسط حكام صفوي براي توجيه  دقيقاً از همين ناحيه است كه به    
شروعيت دروغين را از جملـه كژكاردهـاي مهـدويت در           توان ايجاد م   شيوه حكمراني خود، مي   

اي كـه از آن      عصر يادشده تلقي كرد؛ هرچند كه اين امر نه به نفس مهدويت، بلكه بـه اسـتفاده                
  .اين امر براي جامعه در مقام يك ارگانيسم، كژكاركرد داشته است. شود شده است، مربوط مي

  
  ناتواني در بازجذب برخي نيروهاي اجتماعي. ج
يجاد همبستگي اجتماعي و يكپارچگي سرزميني از طريق مهدويت، نه تنها امـري تـام و تمـام                  ا

كـه در بخـش        حذف برخي نيروهاي اجتماعي مؤثر انجاميد؛ چنان        نبود، بلكه مهدويت اماميه به    
كژكاركردهاي مهدويت اماميه، به ناتواني صفويه در بازجذب غاليان، صـوفيان و قزلباشـان، در               

  .زني مهدويت اماميه به جاي مهدويت صوفيانه، پرداخته خواهد شداثر جايگ
سبب غلبة غيرهژمونيك مهدويت اماميه،      ناتواني در بازجذب غاليان، صوفيان و قزلباشان به         

سـبب انقطـاع صـفويه از         عبارت ديگـر، بـه        به. باشد از ديگر كژكاركردهاي مهدويت اماميه مي     
  گزيني نيروي اجتماعي روحانيون به جاي آنـان تـا حـد قابـل             صوفيان و غاليانِ قزلباشان و جاي     

توجه، مهدويت اماميه و اصرار و پايبندي به آن، به ريـزش نيروهـايي منجـر شـد كـه قـبلاً در                       
خـصومت مجتهـدان بـا عقايـد     «عباس اول  براي مثال، شاه    . ساختار سياسي صفويه تنيده بودند    

هادينگي تشيع اماميه بود، دستاويزي براي سـركوب  افراطي طريقت غاليه را كه مانعي در مسير ن     
هرچنـد ريـزش صـوفيان قزلبـاش از نيمــة دوم     ). Babayan,1994: 151-154(» آنهـا قـرار داد  
 الوهيت شـاه    دربارةتدريج آغاز شد، اما رويكرد افراطي و عناصر غالي           اسماعيل به  حكومت شاه 

طهماسـب تمـرّد از      ه حكومـت شـاه    در مقام مرشد كامل، همچنان تداوم داشت و حتي در دور          
 عامـل،    طهماسب با فراخواني وسيع از علماي جبل       حكم شاه صفوي برابر با ارتداد بود، اما شاه        

  . اقدام به پيرايش تشيع غاليانه و جايگزيني تشيع فقاهتي كرد
گـري ذيـل تـصوف غاليـه         اقدامات مشابه ساير سلاطين صفوي، هرچند به تحديد افراطـي         

 ديندار ]طهماسب شاه[پادشاه «. ا به ريزش نيرويي مهم همچون منجر صوفيان گرديدانجاميد، ام

 تخمـاق  فراشان بضرب را  يك يك سر درآمده اعتقاد ب گروه آن سياست مقام در پرور شريعت

» يافتنـد  سياسـت   جهـت  بـدين  بنگـى  قلنـدران  از نفر چهل  تا... و فرستادند مي عدم بديار كوفته
ابتدا . سعي كرد دست قزلباشان را از قدرت كوتاه كند        «عباس اول    شاه). 1/117: 1382تركمان،  (

و سـپس در    خان سران قزلباش را از ميـان برداشـت           با كمك االله و حامي اصلي خود مرشدقلي       
 ترتيـب از زيـر       خان را به تيغ قهر ملوكانه دچار ساخت و بدين           خود مرشدقلي  فرصت مناسب، 

حكـام  «حـسين نيـز        سـلطان   شاه). 290: 1373 نطنزي،   اي   وشتهاف(» بار سنگين آنان خلاص شد    
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قزلباش را بركنار كرده و در شهرهاي ايران بجاي آنان، سادات و فضلاي متقـي و پرهيزگـار را                   
سـلطان حـسين بـه صـوابديد مـلا           شـاه   «و اساسـاً    ) 78: 1367قزوينـي،   (» به حكومت گمـارد   

: 1387: سـيوري (» ه صفوي بود، برانـداخت    محمدباقر مجلسي طريقه صوفيه را كه شعار سلسل       
  ).408: 1385؛ رويمر، 236-237

هـا و گرجيـان بـه جـاي          ها عليه غاليان و جايگزيني تـدريجي تاجيـك         اين دست سركوب  
ها نيز به حذف تدريجي آنان از مناسبات قدرت منجر شد؛ تـا جـايي كـه قزلباشـان در                     قزلباش

ها دامن زدنـد؛     حسين، به شكست در برابر افغان       سلطان تمرّد از خسروخان گرجي در عهد شاه        
هـا جـايگزين ارتـش قبيلـه      زيرا تا حد بسياري ارتش جديدي متـشكل از گرجيـان و چـركس             

 .قزلباش گرديد

در مجموع، مهدويت از ناحية خصلت غيبت منجي، مورد سوءاستفادة مـدعيان دروغـين و               
 كـه جامعـة   كننـد؛ چنـان   منزّه وانمود    حكام صفوي قرار گرفت تا ذيل آن خود را موجه و حتي           

گرايـي، در    ايران در كنار باور راستين به آموزه ربانيِ مهدويت، در كنار خصيصه فرهنگيِ خرافه             
البتـه مهـدويت    . شده از مهدويت قرار گرفـت       هاي تحريف  معرض ادعاهاي ناصواب و خوانش    

امـا در   گرفت، ها قرار مي انمورد سوءاستفادة برخي جرياي خاص،  نظر از دوره عموماً و صرف  
سبب تمركز استراتژيك حاكميت بر آن، در عين كاركردهاي يادشده، با كژكاردهـايي              صفويه به   

البته علما در اين ميان با تقريرات و خطبات، بـسيار تـلاش             . از اين دست نيز مواجه بوده است      
توجه علما  گرايي و همدلي قابل  هاي ذكرشده برهانند، اما هم كرده بودند تا مهدويت را از پيرايه

اثر نبوده است؛ هرچند كه      با حكام وقت، در استفادة ابزاري حكام و وقوع كژكاركرد مربوطه بي           
  رهـايي از پيـشينة سـركوب        صفوي با انگيـزة    علما و فقها با حاكميت       )افزايي يا هم (سينرژيك 

كه محقق كركي بر اين       ؛ چنان توجيه و تحليل است    شيعيان از سوي حكامِ پيش از صفويه، قابل         
اگر مجتهدي با انگيزة اصلاح وارد حكومت جور شد، او در واقـع بـه نيابـت از                  » «باور بود كه  

محقـق كركـي،    (» كند و نه به دسـتور يـا بـه نيابـت از سـلطان               اجراي حكم مي  ) عج(امام زمان 
  ). 490-3/489: ق1414
  
  
  
  
  

  يهكژكاركردهاي مهدويت در عصر صفو: 3شكل شمارة 

 كژكاركردهاي مهدويت در عصرصفويه

رعيتي از -بازتوليد ساختار ارباب ظهور مدعيان دروغين
 ق  مشروعيت دروغينطري

اقتدار غيرهژمونيك و ناتواني در 
 بازجذب نيروهاي اجتماعي
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 در مجموع، حمايت جدي حكام از مهدويت و همچنين همكاري علمـا بـا ايـن رويكـرد،                 
ترتيبـي   هاي دروغين دربارة منجي، به طريق اولي از سوي حكـام و بـه                زمينه براي طرح دعوي   

ه      آثاري كـه بـه     افزايشثانوي از سوي ديگران فزوني يافت و         هـايي عليـه مـدعيان       عنـوان رديـ
نكتة ديگر آنكـه بـه      . باشد  تقرير شد، خود گواه رخداد اين كژكاركرد مي        دروغين، در اين عصر   

عـصر و اسـتفادة ابـزاري        سبب طرح دو ايدة نيابت و اتصالِ حكومت صفوي به حكومت ولـي             
رعيتي وقت فراهم گرديد؛ زيرا دولتي كه       -حكام صفوي از آن، زمينه براي توجيه ساختار ارباب        

رغـم   بـه . شـد  القاعـده مبـراّ از سـتم وانمـود مـي            شد، علي  عصر معرفي مي   متصل به دولت ولي   
كاركردهاي يادشده دربارة چـرخش صـفويه از مهـدويت غاليـه بـه اماميـه، چـرخش مـذكور                    
كژكاركرد ديگري نيز بر حكمراني صفويه مترتب نمود كه نـاظر بـر ريـزش يكـي از نيروهـاي                    

  . اشدب گذارِ صفويه، يعني صوفيان و قزلباشان مي اجتماعي بنيان
  

 كاركردي مهدويت در عصر صفويه در برابر ضرورت كاركردي وجوه بي

توان ايـن مـدعا را مطـرح كـرد كـه             به اعتبار فرايند رو به زوال صفويه تا مرحلة فروپاشي، مي          
عناصر مورد تأسيس اين سلسله از جمله مهدويت، نتوانسته بودند در بهبود و يا ارتقـاي شـيوة                  

بسا به دليل برخورداري از مشروعيت حاصل از نيابـت و   چه .  باشند حكمراني اين سلسله مؤثر   
شناسيِ حاكميت مسدود شده و اين امـر راه          اتصال به منجي و عصر ظهور، تمامي ابواب آسيب        

در نتيجه، مهدويت دربارة بهبود يا ارتقـاي شـيوة حكمرانـي،            . را براي اصلاح نواقص بسته بود     
رخي موارد، مهدويت اساساً اثري در حوزه و عرصـة مربوطـه            در ب . كاركردي شده بود   دچار بي 

. نداشته است كه يكي از آنها فقدان اثربخشي جدي بر بهبـود شـيوة حكمرانـي صـفويه اسـت                   
هـاي    چيـز در برابـر هـوس        هيچ«: شاردن دربارة شيوة حكمراني پادشاهان صفوي نوشته است       

يك حركتي  . يستگي، نه صميميت و غيره    آميز شاهان در امان نيست؛ نه پرهيزگاري، نه شا         جنون
: 1345شـاردن،   (» ...اي از چشمانـشان سـر زد       است كه به شكل سخني از دهانـشان يـا اشـاره           

8/154-155.(  
اي ايدئال از حكومت در مرحلـة ظهـور          اگر در نظر گرفته شود كه مهدويت اساساً بر شيوه         

ربخـشي را در ارتقـاي حكمرانـيِ        رود كـه بيـشترين اث      منجي دلالت دارد، در نتيجه انتظـار مـي        
گونه كه شواهد موجود دربارة       هرچند آن . هايي داشته باشد كه بر مهدويت تأكيد دارند        حاكميت

دهد، مهـدويت در ايـن بـاره بـراي سلـسلة             زوال تدريجي وضعيت حكمراني صفويه نشان مي      
ري در  گـست  مـصداق بـارز عـدالت     ) عـج (حكومت امـام عـصر    . مربوطه فاقد كاركرد بوده است    

رغم تأكيدات خود بر مهدويت، بـا عـدول تـدريجي از             معارف و فقه شيعه است، اما صفويه به       
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عدالتي را از جملـه علـل        كه كروسينسكي اين بي     عدالتي گرديد؛ چنان   عدالت، گرفتار ستم و بي    
و معطـل شـدن   ... عيب و نقصان دولت... ديگر باعث زوال و «: شمرده است  فروپاشي صفويه بر  

پديداري انواع جور و تعدي در مملكت بود كه چاره آن از ممتنعات باشد و در انـدك                  .. .كارها
نمونـة  ). 25-24: 1363،  روسينـسكي ك(» گردد، چنانكه دولت صفويه شـد      وقتي دولت زايل مي   

هـاي غيرانـساني بـود كـه سـپردن       عدالتي، عدم اجراي عادلانة محاكم و مجـازات   مفرط اين بي  
نـصراالله فلـسفي شـرح      . از جملة آنهاست  » ها  چيگين«واراني ملقب به    مخالفان به توحش آدمخ   

 روضـة  همچنـين الـدين و      احمـدبن شـرف      قاضي التواريخ  خلاصة مبسوطي بر آن را مستند به     
  ).2جلد: 1375فلسفي، ( ارائه كرده است تاريخ عباسي و الصفويه 

چـون زمـام سـلطنت     «: اي از حكمراني رو به زوال صفويه، بدليسي نوشـته اسـت            در نمونه 
سلطان محمد افتاد و عنان اختيار آن سلسله با الكيه به كف كفايت امـراي                صفويه در قبضه شاه     
همچنـين  ). 376: 1342بدليـسي،   (»  ظهـور رسـيد     ومرج در ديار عجم بـه       قزلباش درآمده هرج  

يك من  «:  محمد خدابنده اشاره كرد كه براساس آن        در دوره شاه  . ق987 سال   قحطيتوان به    مي
هـزار دينـار خريـد و فروخـت           و پنج   نان به سيصد دينار شد و خروار گندم صد مني به بيست           

شصت از كوچـك و بـزرگ بـه راه           و   هيچ روزي نبود كه جمعي كثير قريب به پنجاه          ... شد مي
از بعضي مسموع شد كه كبابيان گوشت عورات مرده را كبـاب نمـوده              ... آخرت سرعت نمايند  

هـاي تـاريخي،      بـر داده   بنا). 2/701: 1383قمي،  (» و مردم بسيار تلف شدند    ... دكردن صرف مي 
عباس اول، آغاز فرايند تدريجي و آرامِ انحطاط حكمراني صفويه بود و در اين       ادوار پس از شاه   

صـفي اشـاره كـرد كـه آشـفتگي ايالـت             در دورة شاه  » شيرخان افغان «توان به شورش     زمينه مي 
 داشت؛ همچنين حملات عثماني از غرب كشور آغاز شد كه به شروع جنگي              دنبال قندهار را به  

. النهرين از قلمرو صفويه و انعقاد معاهدة زهاب انجاميد         ساله با عثماني و جدايي بغداد و بين        ده
نيز از ديگـر مـوارد      » ها بر ولايات ساحلي خزر     حمله قزاق «سليمان و    و گراني عصر شاه    قحطي

هـاي زوال صـفوي، روحيـة        هـاي مهـم سـال      از جنبـه  ). 75: 1367يني،  قزو (اين انحطاط است  
مكمـل ايـن مـسئله فقـدان        «هاي غفلت از سپاهيان بود و        ضعيف نظاميان است كه ميراث سال     

قرن تا   اين فرسايش و زوال به مدت نيم      ). 244: 1387سيوري،  (» فرماندهان توانا و باتجربه بود    
  .فروپاشي صفويه ادامه داشت

 معناي اعم نيست، بلكه مقـصود       شود كه منظور، فقدانِ كاركرد مهدويت، به       أكيد مي دوباره ت 
گرايانـه   برداري كاركردي از اصول حكمراني منجـي       طور مشخص سلسلة مربوطه و عدم بهره        به

  .باشد طور خاص مي توسط صفويه به
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  كاركردهاي مهدويت در عصر صفويه بي: 4شكل شمارة 
  

  گيري نتيجه
سونگر كه صرفاً به تأييـد و حتـي           هاي عموماً يك    پژوهش حاضر با عبور از خوانش      دگاننگارن

 از حـدود كـاركردي      انـد   كـرده انـد، تـلاش      تقديس پديدة مهدويت در عصر صـفويه پرداختـه        
بر همين  . كاركردي آن نيز ورود نمايند      هاي كژكاركردي و بي    مهدويت فراتر بروند و به ساحت     

انـد كـه عبـارت از         يت در ايـن عـصر را مـورد شناسـايي قـرار داده             اساس، دو كـاركرد مهـدو     
به تعبيري، مهدويت از ناحيـه      . بندي همبستگي ملي و تأمين يكپارچگي سرزميني است         صورت

باشد، توانسته است از طريق باور عمومي بـه منجـي در              عموميت و فراگيري كه خصلت آن مي      
ر ايرانِ عصر صفوي، ضريبي از همبستگي ملـي را  ها و طبقات مستقر د ميان ساير اقوام، فرهنگ 

هـاي قـومي، فرهنگـي و طبقـاتي،      حول محورِ  باور به مهدويت تأسيس كند و فارغ از تفـاوت    
 عنوان هستة كانوني تشيع، موفق       افزون بر اين، مهدويت به    . جامعه را در كليتش يكپارچه سازد     

 شـد وي، با حوزة نفوذ عثماني و ازبك        به ايجاد يك مرزبندي مستحكم ميان ايران شيعي و مهد         
اي ژئواسـتراتژيك و     و بدين ترتيب، يكپارچگي سـرزميني را از سـطحي ژئوفيزيـك بـه مرتبـه               

  .ژئوپولتيك ارتقا بخشيد
 مهدويت به كاركردهاي آن محدود نـشده و كژكاركردهـايي داشـته اسـت كـه                 گفتني است 

رعيتي و  -يق بازتوليد ساختار ارباب   عبارت از ظهور مدعيان دروغين، مشروعيت دروغين از طر        
به عبارت ديگـر، بـا توجـه    . است) ناتواني در بازجذب نيروهاي اجتماعي (اقتدار غيرهژمونيك   

باشـد، در نتيجـه در       ناپذير مهدويت، عنصر غيبت منجي مي      هاي تفكيك  به اينكه يكي از ويژگي    
هنگ و اجتمـاع تبـديل      ادواري چون صفويه كه در آن مهدويت به جرياني غالب در ساحت فر            

ترتيب، رواج جريان مهدويت در      بدين  . تر شد  شده بود، ظهور مدعيان دروغين مهدويت جدي      
سبب خصلتي چون غيبت منجي، زمينة سوءاستفاده مدعيان دروغين را فراهم كـرد و               صفويه به   

ر خلأ منجي موعود در عصر غيبت، به بستري براي طرح مدعاهاي كذب دربارة حلول منجي د               
كژكاركرد ديگر مهدويت در ايـن عـصر، از ناحيـه           .  تبديل شده بود   اوبرخي مدعيان يا رابطه با      

كاركردي مهدويت در عصرصفويه بي  

فقدان اثربخشي در حوزه بهبود و 
 يا ارتقاء شيوه حكمراني
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 عنـوان حاكمـاني كـه        شد و آنها به    مشروعيتي بود كه از طرف فقها به سلاطين صفوي داده مي          
-هاي توجيه سـاختار اربـاب   كردند، زمينه   حكومت خود را متصل به حكومت منجي معرفي مي        

تـوان تأسـيس     عنوان كژكاركرد سوم مـي     علاوه، به    به  . گرانة خود را فراهم كردند    رعيتي و ستم  
مهدويت اماميه را درگير در پيامدي چون دفع برخي نيروهـاي اجتمـاعي تلقـي كـرد؛ زيـرا بـا                     

هـا و نيروهـاي بـسيار مهـم اجتمـاعي چـون صـوفيان و         تأسيس مهدويت اماميه، برخي جريان    
مهدويت غاليه سركوب شدند و در بازجذب آنها به بدنـة حاكميـت،   سبب پيوند با     قزلباشان به   

  .اقدامي صورت نگرفت
طـرح    صفويه، در ارتباط با شيوة حكمراني صـفويان قابـل            مهدويتكاركرديِ مترتب بر     بي
عبارتي، با وجود آنكه مهدويت اماميه در كانون مطالبـات صـفويان بـوده و مهـدويت                  به  . است

اي  باشد، اساساً نـه تنهـا هـيچ داده         اي ايدئال از حكمراني توسط منجي مي       اساساً متكي بر شيوه   
هـايي   مبني بر فرايند رو به بهبود شيوة حكمراني توسط سلاطين صفوي موجود نبود، بلكه داده              

بنـابراين  . باشد نسبتاً متعدد حاوي اطلاعاتي دربارة زوال تدريجي در شيوة حكمراني صفويه مي           
هاي مهـدويت عـصر صـفويه ، تعـادلِ خـالص در               كاركردي اركردها و بي  با توجه به تعدد كژك    

   .كند ميكاركردها سنگيني  نظريه مرتن، از كاركردها به كفة كژكاركردها و بي
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Abstract 
One of the characteristics of the Safavid era was the beginnings of the Shi'i 
movement, which manifested itself in the form of the concept of Mahdism. The 
authors of the present study have tried to pave the way for the pathology of 
Mahdism in the mentioned era , assuming that Mahdism in the Safavid period was 
faced with functional aspects as well as dysfunctional and non-functionally aspects, 
and in this way, they have tried to keep their critical distance from the generally 
ideological readings of this matter. The research question can be formulated as 
follows: Did Mahdism, in addition to its existing functions, also face dysfunctions 
and non - functions? What are these? The results of this research show that the 
functions of Mahdism in safavid are  A: Territorial integration; B: Formulation of 
"national" solidarity; And in the aspect of  dysfunctions regarding are A: the 
emergence of false claimants; B: creating an ideological cover to justify the lord-
servant structure; C: Inability to re - assimilate social forces; And in terms of non-
functionally, it also includes the gradual deterioration of the Safavid style of 
governance. The aforementioned findings are based on the historical-analytical 
study method and relying on an interdisciplinary approach (historical-sociological) 
and based on Merton's theory of functionalism, it is concluded that - perhaps, 
considering the multitude of dysfunctions and non-finctions regarding Safavid 
Mahdism, the Net Balance  in Merten's theory  is more dysfunctional and non 
functional than functional 
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